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ساده‌زيستی ارزش و فضیلتی والا و در مقابل، اسراف و تجمل 
و اشرافی‌گری اموری نکوهیده و منع شده هستند. 

زندگى ساده و كمتر بهره بردن از جلوه‌هاى دنيا و غرق نشدن در 
ماديات، موجب راحتی و سربلندی در دنيا و آخرت است و گرايش 
به ساده‌زيستی، يک ارزش متعالی و پرافتخار برای همه و به ویژه 

برای مسئولان و کارگزاران محسوب می‌شود.  
همه بايد مراقبت کنند تا از ساده‌زيستی فاصله نگيرند و زرق 

و برق دنيا فريفته‌شان نکند.  
معمولاً میان ساده‌زیستی با ریاضت کشیدن، پشت پا زدن به 

دنیا و انزواگزینی خلط مبحث زیادی صورت می‌گیرد. 
مفهوم ساده‌­زیستی

رهبر معظم انقلاب ساده‌زیســتی را زندگی ساده و كمتر بهره 
بردن از جلوه‌هاى دنيا می‌داند و چنین به شبهات و خلط مباحث 

آن پاسخ می‌دهد:
»عزيزان من، يىك از شــعارهاى ما قبل از پيروزى انقلاب- نه 
شعارهاى انقلاب، شعارهاى دوستانه‌ خودمان در مجموعه‌ رفاقتى و 
مجموعه‌هايى كه با هم بوديم، با هم فكر م‌ىكرديم و كار و مبارزه 
م‌ىكرديم- »ساده زيستى« بود؛ زندگى ساده و كمتر بهره بردن از 
جلوه‌هاى دنيا! بعد كه انقلاب پيروز شد، سعى كرديم باز هم همين 

روش، همين شعار و همين مبنا را دنبال كنيم.
امام بزرگــوار ما خودش مظهر همين معنا بود؛ آدمى بود كه 
تعيّنــات دنيوى، حقيقتاً برايش ارزش نداشــت. آدم اين را در آن 
مرد معنوى و بزرگوار م‌ىديد كه تعيّنات، تعلّقات و تكلفّات دنيوى، 
اصلًا براى خودش ارزش نداشت! شما كه بحمدالله روشنفكر و آگاه 
و فهميده هستيد، احتياج نم‌ىبينم كه اينها را توضيح بدهم. اين 
كه دارم م‌ىگويم، منظورم بهره‌مندى شخصى است؛ معنايش اين 
نيست كه كشور، كار آبادانى و عمران نكند و دنيا را آباد نكند. اينها 
هميشه، تخليه‌ها و شبهه‌افكني‌هاى مخالفان اسلام بوده، م‌ىگفتند 

عمده‌تريــن راهکارهای مبارزه با 
اسراف و تجمل و اشرافی‌گری برای 
مسئولان عبارتند از: سرمشق قرار 
دادنِ معصومان)ع( در ساده‌زيستی 
تمامی  در  داشــتن  نگه  اندازه  و 
امور زندگی؛ حد نگه داشــتن در 
تغيير  دكوراسيون‌ها،  تغيير  مورد 
خانه‌ها و خرج‌های اضافی؛ پرهيز 
 از هزينه كردن بيت‌المال در امور 
شخصى و غيرضرورى؛ دل نبستن 
 به پول، تشــريفات، جاه و جلال 
اشرافي‌گرى دانستنِ  ضد‌ارزش   و 

و گرايش به آن.

 بســیاری از امور زائد هســتند 
کــه جزء تشــریفات و تجملات 
می‌باشند که اگر نباشند هم زندگی 
اساسی  و  جدی  مشکل  با  انسان 
مواجه نمی‌شود اما بر اثر تبلیغات 
جزء  جامعه  القائات  و  رســانه‌ها 
ضروریات تلقی شده‌اند که قرض 
گرفتن برای این‌گونه امور صحیح 
نمی‌باشد مانند قرض گرفتن برای 
به‌روز کردن و تعویض لوازم منزل 

یا خرید لوازم لوکس یا غیره.

دلبســتگی به دنیا و مادیات از جمله مقوله‌هایی است که با ساده‌زیستی منافات 
دارد. گاهی ممکن اســت کسی فقیر هم باشد و دارایی‌های اندکی داشته باشد اما 
دلبستگی زیادی به مادیات داشته، شیفته پول و مال و منال بوده و برای دستیابی 
به آن هر کاری بکند که این نوع نگرش مذموم است و با ساده‌زیستی منافات دارد. 
در مقابل، اشخاصی هستند که زندگی و امکاناتشان در سطح معقول و متناسب با 

معیشتشان است و حتی تمکّن مالی هم دارند اما دلبستگی به آن ندارند.

اگرچه اسلام توصیه‌های بســیاری به قرض دادن و مهلت دادن به انسان 
مقروض و مدارا کردن با او موقع طلب بدهی میک‌ند اما به عموم مسلمانان 
توصیه به قرض گرفتن نمی‌نماید و قرض گرفتن را از مکروهات می‌شمارد و 
برای آن آثار و نتایج مضر و منفی زیادی می‌شمارد. در مجموع در فرهنگ 
قرآن و اهل بیت سفارش به قرض دادن به نیازمندان فراوان می‌شود اما از 

قرض گرفتن پرهیز داده می‌شود.

ريخت‌وپاش امرى نكوهيده و ناپسند است. رهبر معظم انقلاب در این‌‌باره 
 می‌فرماید: »بعضى افراد، پولدارند و درآمدى ان‌شــاءالله از راه‌حلال دارند 
- آنها كه از راه حرام كسب درآمد كنند كه وضعشان بدتر است- اينها هم 
اگر در خرج كردن و وضع زندگى و تجملات بيهوده و بىجا و اعيان منشى، 
ريخت و پاش و اسراف كنند، ب‌ىانضباطى مالى و اقتصادى انجام داده‌اند. اين 

كارها اسمش ريخت ‌و پاش است.

کرده، به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شتافتند و جان بر کفانه 
با دشــمن جنگیدند و به تعبیر امام خمینی ره صدساله را یکشبه 
رفتند و به واسطة انقطاعشان از مظاهر مادی آنچه عارفان و سالکان 
طی سالیان متمادی با مشقت و ریاضت فراوان به آن دست یافتند، 

اینان یک شبه به آن دستاوردها رسیدند.
آنچه تا به این‌جا گفته شد در مورد ارزش و اهمیت ساده‌زیستی 
بود، حال خوب اســت در مورد ضد ارزش بودنِ اسراف و تجمل و 

اشرافی‌گری و ضرورت مبارزه با آن هم سخن بگوییم.
ناپسند بودنِ ريخت‌وپاش 

ريخت‌وپاش امرى نكوهيده و ناپسند است. رهبر معظم انقلاب  
در این‌باره می‌فرماید: »بعضى افراد، پولدارند و درآمدى ان‌شــاءالله 
از راه‌حــال دارند- آنهــا كه از راه حرام كســب درآمد كنند كه 
وضعشــان بدتر است- اينها هم اگر در خرج كردن و وضع زندگى 
و تجملات بيهوده و بىجا و اعيان منشى، ريخت و پاش و اسراف 
كنند، ب‌ىانضباطى مالى و اقتصادى انجام داده‌اند. اين كارها اسمش 
ريخت‌وپاش است.« )پيام نوروزى به مناسبت حلول سال جديد، به 

تاريخ 1374/01/01 ( 

مردود بودنِ اسراف و تجمل از منظر عقل و دين
اسراف و تجملات و اشرافی‌گری از منظر عقل و دين مردود و 

محکوم است. رهبر انقلاب در این خصوص می‌فرماید: 
»در مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى، اسرافِ فردى صورت 
مي‌گيرد. تجمل‏گرائ‏ىها، چشــم و هم‏چشــم‏ىها، هوسرانى افراد 
خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، چيزهاى غير لازم 
خريدن؛ اينها از موارد اسراف است. وسائل تجملات، وسائل آرايش، 
مبلمان خانه، تزيینات داخل خانه؛ اينها چيزهائى است كه ما براى 
آنها پول صرف مي‌كنيم. پولى كه مي‌تواند در توليد مصرف شــود، 
سرمايه‏گذارى شود، كشور را پيش ببرد، به فقرا كمك كند، ثروت 
عمومى كشور را زياد كند، اين را ما صرف مي‌كنيم به اين چيزهاى 
ناش‏ىشــده‏ از هوس، چشم و هم‏چشــمى، آبرودار‏ىهاى خيالى. 
مسافرت مي‌روند، م‏ىآيند، ميهمانى درست مي‌كنند- گاهى خرج 
آن ميهمانى، از مسافرت مكه‏اى كه رفته‏اند، بيشتر است!- عروسى 
مي‌گيرند، عزا مي‌گيرند؛ هزينه‏اى كه براى اين ميهمان‏ىها مصرف 
مي‌كنند، هزينه‏هاى گزافى است؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر است؟ در 
كشور ما هنوز هستند كسانى كه از اوّليات هم محرومند. بايد كمك 
كنيم كشور پيش برود. نمی‌گوئيم پول را برداريد برويد حتماً انفاق 
كنيد- البته اگر انسان انفاق بكند، بهترين كار است- اما حتّى اگر 
انفاق هم نكنند، همين پولى كه صرف اين تجملات مي‌شود، در توليد 
براى خودشان به كار بيندازند، در كارخانجات سهيم شوند و توليد 
كنند، باز براى كشور مفيد است. ما به جاى اين كارها ميهمانى درست 
مي‌كنيم، عزا درست مي‌كنيم، هى رخت و برِ روزبه‌روز دگرگون براى 
خودمان درست مي كنيم؛ چرا؟ چه لزومى دارد؟ عقلاى عالم اين 
كار را نمی‌كنند؛ اين فقط سخن دين نيست. قرآن مي فرمايد: »و 
لاتسرفوا انّ الَلّ لا يحبّ المسرفين«)اعراف/31(‌، بخوريد، بياشاميد، 
اما زياده‏روى نكنيد. در آيه‏ شريفه‏ ديگر: »كلوا من ثمره اذا اثمر و 
اتوا حقّه يوم حصاده و لاتسرفوا انهّ لايحبّ المسرفين«.)انعام/141( 
خداوند اسراف‏كنندگان را دوست نمی‌دارد. ما بندگان خدا هستيم. 
اينها حرف دين است و روايات فراوانى در اين زمينه وجود دارد. در 
روايت دارد كه كســى ميوه‏اى را خورد و نيمى از ميوه ماند، آن را 
دور انداخت. امام)ع( به او نهيب زد كه اسراف كردى؛ چرا انداختى؟ 
در روايات ما هســت كه از دانه‏ خرما اســتفاده كنيد. تا اين حد! 

شــما در همين كشور خودمان، در زمان طاغوت و طاغوت‌ها 
ملاحظه كنيد كه در خود آنها ارزش‌ها چه بود و در ملت كه رنگ آنها 
را به تبع قبول كرده بودند. ارزش‌ها چه بود. در زمان آنها، آن وقتى 
كه اتومبيل و امثال اينها نبود، در مركب، ارزش‌ها به كالسكه‏هاى 
چند اســبه ]بود[ و هر چى بيشتر بود اسب، هشت اسب، گاهى تا 
بيشتر از اين هم و عدد خدمه و عدد آنهايى كه هياهو اطراف اين 
انسانى كه، يا غير انسانى كه در آن كالسكه نشسته بود، هم ارزش 
در بين قشر روشنفكر آن زمان و هم نويسنده‏هاى آن زمان و هم 
شعرا و گويندگان و اهل هنر آن زمان، ارزش به اين بود كه هركس 
پاركش بيشــتر و هركس خدم و حشمش بيشتر، ارزشش بيشتر. 
طبقه‏اى كه اسم خودشان را »طبقه اشراف و اعيان« گذاشته بودند، 
ارزش پيش آنها اين بود كه چند تا نوكر داشته باشند، و چند تا دِه 
داشته باشند و چند تا اسب داشته باشند و چند تا سگ داشته باشند. 
در پيش ســرمايه دارها هم، ارزش، زيادى سرمايه و روى هم 
انباشتن سرمايه‏ها و پر كردن بانكها يا تجارتخانه‏ها از اموال، از هر 

يك وقت هســت كه ما در زندگى شــخصى خــود اقدامات 
اشــراف‌گونه‌ای انجام می‌دهیم و هر چه هم بشود بین خودمان و 
خداست كه اگر حرام باشــد، حرام است؛ اگر مكروه باشد، مكروه 
است؛ اگر مباح باشد، مباح است؛ اما يك وقت هست كه مسئولان 
جلوى چشم مردم يك مانور اشرافیگرى م‌ىدهند. به اعتقاد رهبر 
انقلاب این رویکرد ديگر مباح و مكروه ندارد؛ همه‌اش حرام است؛ 
به‌خاطر اينکه تعليم‌دهنده‌ اشرافی‌گرى است. )رجوع کنید به: بيانات 

در ديدار اعضاى هيأت دولت، 1384/06/08( 
وقتى مسئولی جلوی چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محيط 
كار و محيط زندگى را آنچنانى م‌ىكند، اين يك درس عملى است 
و روی مردم اثر سوء م‌ىگذارد.  از جمله آفت‌هایی كه روند حركت 
به ســمت عدالت را در جامعه كُند م‌ىكند، نمود اشــرافيگرى در 

مسئولان بالاى كشور است.
اشرافيگرى مسئولان دو عيب دارد؛ عيب نخست اسراف است که 
اشرافيگرى حلال- يعنى آن چيزى كه پولش از راه‌حلال و به حق به 
دست آمده است – را هم شامل می‌شود، اما عيب دوم که فاجعه‌آمیز 
است عبارت است از فرهنگ‌سازى برای رواج اشرافی‌گری در مردم. 
تجمل‌پرستی و وجودِ زرق و برق در زندگى مسئولان وقتى به 
بيرون منعكس شــود، فرهنگ م‌ىسازد و يك عدّه نوكيسه و تازه 
به دوران رسيده را به خرجها و تجمّل‌بازى زيادى تشويق م‌ىكند. 
این قشر وقتی م‌ىبينند مسئولان در مسیر اسراف و تجمل حركت 
م‌ىكنند؛ آن‌وقت از مسئولان هم تندتر م‌ىشوند؛ چون به هر حال 

مسئولان ملاحظاتى دارند كه سایرین ندارند.
مضراتِ اسراف و تجمل و اشرافی‌گری

اسراف و تجمل و اشرافی‌گری، زيانها و مضرات عديده و فوق
‌العاده خسارت‌باری برای مردم و مسئولان دربر دارد. 

از مهم‌ترين مضرات آن برای مردم می‌توان مختل کردنِ زندگى 
ديگران از لحاظ روانى، عدم همدردی با محرومان و عدم استفاده از 
پول در موارد صحيح و از جمله مهم‌ترين مضرات آن برای مسئولان 
می‌تــوان عدم تحققِ عدالت اجتماعى و روحيه‌ برادرى و همدلى، 
کُند کردنِ روند حركت به ســمت عدالت، خسارت به بيت‌المال، 

فرهنگ‌سازیِ منفی و تشويق عوام به ريخت و پاش را نام برد. 
راهکارهای مبارزه با اسراف و تجمل و اشرافی‌گری

خوشــبختانه برای مبارزه با اســراف و تجمل و اشرافی‌گری 
راهکارهای مؤثر و مفيدی وجود دارد که با عملی کردنِ آنها می‌توان 
از اين رذايل دوری جست.مهم‌ترين راهکارهای مبارزه با اسراف و 
تجمل و اشرافی‌گری برای مردم عبارتند از: الگو سازی مسئولان، 
خرج و مصرف كردن بقدر نياز و حاجت، کمک به محرومان، انفاق، 

قناعت و مشارکت در کارهای اقتصادی.
عمده‌ترين راهکارهای مبارزه با اسراف و تجمل و اشرافی‌گری 
برای مسئولان عبارتند از: سرمشق قرار دادنِ معصومان)ع( در ساده
‌زيستی و اندازه نگه داشتن در تمامی امور زندگی؛ حد نگه داشتن در 
مورد تغيير دكوراسيون‌ها، تغيير خانه‌ها و خرج‌های اضافی؛ پرهيز از 
هزينه كردن بيت‌المال در امور شخصى و غيرضرورى؛ دل نبستن 
به پول، تشــريفات، جاه و جلال و ضد‌ارزش دانستنِ اشرافيگرى و 

گرايش به آن.
ضرورت ضد ارزش دانستنِ اشرافيگرى

ضد ارزش دانستنِ اشرافيگرى و گرايش به آن، بهترين راهکارِ 
مبارزه با اين پديده شوم و خانمانسوز است. همه بايد به اشرافی‌گری 
به ديده يک پديده زشت و منفور و ناپسند و نکوهيده نگاه کنند و 
با تمام توان در جهت اجتناب و دوری از آن تلاش نمايند.  در قدیم 

فرهنگ ضد اشرافی بیشتر وجود داشت. 
مثلاً وقتی کســی ازدواج میک‌رد یا کمترین امکانات زندگی 
در یک اتاق در منزل پدرش سالها زندگی میک‌رد تا بتواند خانه و 
امکانات برای خود و همسرش تهیه کند، یا بچه‌ها لباس‌هایشان را 
چندین سال می‌پوشیدند و بعد به برادر یا خواهر کوچک‌ترشان که 
بزرگ می‌شد می‌دادند، خوراک و پوشاک تجملاتی نبود، کسی در 
پی مبلمان گرانقیمت و وسائل اضافی نمی‌رفت که البته دلیل آن 

وضعیت نامناسب اقتصادی و کمبود نقدینگی بود.
 اما الان دیگر کســی لباس پارسالش را نمی‌پوشد حتی اگر 
سالم هم باشد، در ســیاهه‌ای که برای عروس و داماد می‌نویسند 
اقلامی همچون مبلمان و سرویس چوب، یخچال ساید بای ساید، 
تلویزیون سی اینچ به بالا به چشم می‌خورد که مهم‌ترین دلیل آن 
افزایش رفاه و نقدینگی به همراه افزایش سطح توقعات و چشم و 
هم‌چشمی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌های 
زیادی را صرف تجملات میک‌نند. اگر مبلغی که برای خرید برخی 
وسایل تجملاتی مانند موبایل، مبل، مایکروفر، پوشاک گرانقیمت، 
وسایل خانه گرانقیمت و... می‌شــود در بسیاری از خانواده‌ها را با 
هم جمع بزنیم به میلیون‌ها و بلکه میلیاردها تومان می‌رسد. شاید 
برخی ادعا کنند این وسایل در زندگیشان لازم است اما اگر حتی 
لازم هم باشد معمولاً خانواده‌ها در تهیه این وسایل افراط میک‌نند 
و نــوع گرانقیمت آنها را تهیه میک‌ننــد در حالی که این پولها به 
جای تشریفات زائد می‌تواند صرف اشتغالزایی و کارآفرینی گردد و 
فرزندانشان را از بیکاری و بلاتکلیفی و تبعات روانی آن نجات دهد. 
نکته دیگر آنکه غرق شدن در تجملات و اشرافی‌گری موجب 
غفلت از فقرا و نیازمندان می‌‌شــود. بــا هزینه‌ای که برخی صرف 
تجملات و تشریفات و اشرافی‌گری میک‌نند گره‌های بزرگی از زندگی 
فقیران باز می‌شود، مشکلات بسیاری از جوانانِ در حال ازدواج یا تازه 
ازدواج کرده حل می‌گردد و حتی مخارج اضافی برخی خانواده‌ها به 

تنهائی کافی است تا فقیری را از فقر نجات دهد.
لازم است همگی ما در مسیر ساده‌زیستی و مبارزه با اسراف، 
تجملات و اشرافی‌گری گام برداریم و به این ترتیب موجبات آرامش 
و آسایش دنیا و آخرت و خشنودی پروردگارمان را فراهم ‌آوریم و 
فراموش نکنیم که بزرگان دین ما که به مقامات عالی رســیده‌اند 
همگی ساده‌زیست بوده‌اند و بشدت از اشرافی‌گری دوری میک‌رده‌اند. 
کامران پورعباس

پرسش و پاسخ

حضرت محمد)ص( و بخشیدن قاتلش
یک زن یهودی، گوشــتی را مســموم کرد و آن را به حضرت 
محمد)ص( تعارف کرد. اما رسول‌الله)ص( از مسموم بودن گوشت، 
مطلع شــدند. حضرت محمد)ص( به آن زن فرمودند: چه چیز تو 
را به این کار واداشــت؟ زن یهودی پاسخ داد: با خود گفتم اگر او 
پیامبر باشد، گوشت مسموم به او ضرری نمی‌رساند، و اگر دروغگو 
باشــد، مردم را از او آســوده خواهم کرد. حضرت محمد)ص( زن 

یهودی را بخشیدند.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 3، ص 169

بصیرت در دین و عمل، لازمه امر به معروف
»دو شــرط از شــرایط امر به معروف و نهی از منکر از شرایط 
اولیه است که در همه موارد لازم است... آن دو شرط یکی بصیرت 
در دین است و یکی بصیرت در عمل. بصیرت در دین یعنی اطلاع 
کافی و صحیح در امور دینی داشته باشد، حلال را از حرام، واجب 
را از غیرواجب تشخیص بدهد... اما بصیرت در عمل... شرطی ذکر 
میک‌ننــد تحت عنوان احتمال اثر، و شــرطی ذکر میک‌نند تحت 
عنوان عدم ترتب مفسده... لازمه این دو شرط بصیرت در عمل است. 
آدمی که در عمــل بصیرت ندارد، نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا 
اثری بر این کار مترتب هست یا نیست و آیا مفسده بالاتری هست 
یا نیست. این است که امر به معروف‌های جاهلانه همان‌طوری که 

در حدیث آمده افسادش بیش از اصلاحش است.«)1(
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 46

بخشش گناهان 
با نیت ظلم نکردن به مردم

قال النبی)ص(: »من اصبح لایهــم بظلم احد، غفرالله 
ما اجترم«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: هرکس صبح کند و قصد ظلم کردن 
به کســی را نداشته باشد، خداوند جرم و گناه او را می‌بخشد.)1(

____________ 
1- کافی، ج 2، ص 332، ح 8

تکنیک‌های جنگ روانی )۳(
پرسش:

در جنگ روانی، گروه‌های متخاصم چه تکنیک‌هایی را برای 
تاثیرگذاری روانی بر طرف مقابل مورد استفاده قرار می‌دهند؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: اهمیت 
و ســابقه جنگ روانی‌، اهداف‌ جنگ روانــی و انواع تکنیک‌های نوین 

عملیات روانی شامل: 
۱- تکنیک تکرار با قالب‌های متنوع ۲- تکنیک بر چســب‌زنی 
برای قلــب واقعیت و حقیقت ۳- تکنیک قطره چکانی ۴- تکنیک 
عرفــی ســازی ۵- تکنیک اســتفاده از خبر ســوخته ۶- تکنیک 
مظلوم‌نمایی ۷- تکنیک پنهانک‌اری از طریق حذف یا پوشش ندادن 
۸- تکنیک تصویر یا انگاره‌ســازی پرداختیم. اینک در ادامه دنبال 

مطالب‌ را پی می‌گیریم.
۹- تکنیک ترور شخصیت معنوی

امروزه دیگر همچون گذشــته کمتر شــاهد تــرور فیزیکی افراد 
خــاص در جوامع بشــری هســتیم، و ایــن روش نخ‌نما شــده و پر 
 ریســک، جای خود را به ترور شــخصیت معنوی افراد داده اســت.
 بدان معنا که با طراحی برنامه‌ای مدون و زمان‌بندی شده، زوایای مختلف 
شخصیت فرد مورد نظر خود را تحریف و با کمرنگ‌سازی یا حذف نقاط 
قوت و محاسن فرد مورد نظر به بزرگ‌نمائی و برجسته‌سازی نقاط ضعف 
وی پرداخته و با راه‌اندازی رشته‌ای از اخبار و تبلیغات نادرست و تحریف 
شــده و یک‌سویه ترور شخصیت معنوی وی را کامل و او را به حاشیه 

و انزوا سوق می‌دهیم.
۱۰- تکنیک کلی‌گویی

گاهی برای جلوگیری از تحلیل و رسیدن به پشت پرده برخی خبرها 
از تکنیک کلی‌گویی استفاده می‌شود. در این تکنیک محتوای کلی یک 
خبر به دور از بازگو‌نمایی جزئیات و موارد قابل کنکاش و ابعاد مختلف 
آن منتشر می‌شود تا اجازه بررسی و پرداختن به شواهد و ادله از مخاطب 

سلب شود و تنها به پذیرش اخبار کلی اکتفا شود.
۱۱- تکنیک ایجاد تفرقه و تضاد

در دنیای جنگ روانی و تقابل و تخاصم گروه‌ها، تفرقه‌افکنی و تشدید 
تضادها همواره مورد توجه ویژه و جزء لاینفک این فضای تقابلی است. 
به گونه‌‌ای که این روش در استعمار بریتانیا به یک راهبرد همیشگی و 
ابدی تبدیل شده که »تفرقه بینداز و حکومت کن«، رایج‌ترین نوع تفرقه، 
ایجاد اختلاف میان احزاب، گروه‌های سیاسی و نخبگان یک جامعه است 
که با ایجاد دو دستگی و نفاق و تشدید تضادها، بستری مناسب برای 

جولان دشمنان را فراهم میک‌ند.
۱۲- تکنیک شایعه‌پراکنی و اخبار دروغ

این تکنیک از قدمت و رواج بسیار زیادی در تحقق اهداف عملیات 
روانی برخوردار است و معمولاً در مواقعی بیشترین میزان اثرگذاری را 
دارد که زمینه دسترسی به اخبار مستند و صحیح وجود نداشته باشند و 
مخاطب را ناگزیر به پذیرش اخبار تحریف شده و جعلی میک‌ند. در انتشار 
اکثر اخبار بر پایه شایعه از جملات خاص استفاده می‌شود که شایع‌ترین 

آنها، »به نقل از شاهدان عینی« و »یک منبع آگاه« و... می‌باشد.
۱۳- تکنیک مقصر‌نمایی

در تکنیک مقصرنمائی طرفین تلاش میک‌نند با مســلم‌انگاری 
و تشــریح یک وضعیت نامطلوب، یک طرف ماجرا را مسئول اصلی 
آن شــرایط معرفی کنند که همه مسئولیت‌ها بر عهده اوست و در 
نقطه مقابل مسئولیت طرف دیگر ماجرا را کمرنگ جلوه می‌دهند. 
در فضاســازی تبلیغات استکبار جهانی از تکنیک مقصر‌نمایی برای 
القــای ذهنیت »غیر منطقی بودن مطالبات ایران« اســتفاده کرده 
و میک‌وشــند با تظاهر به بی‌طرفی، ایران را در موضوعات مختلف 
پیشاپیش مسئول تحقق فرضیه‌های جعلی و غیرواقعی خود نشان 

دهند.
)ادامه دارد(

صفحه ۶
پنجشنبه ۸  آبان  1404 
۸ جمادی‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۹۲

خرده‏هاى نان را استفاده كنيد. آن وقت در هتل‌ها ميهمانى درست 
كنند و به يك عده‏اى ميهمانى بدهند؛ بعد هرچه كه غذا ماند، به 
بهانه‏ اينكه بهداشتى نيست، توى سطل آشغال بريزند! اين مناسب 
يك جامعه‏ اســامى است؟ اين‌جورى مي شود به عدالت رسيد؟« 
)بيانات دراجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علي بن موسي 

الرضا)ع(، به تاريخ 1388/01/01(
ارزش تلقی شدنِ مادیات، نتیجه اشرافی‌گری

اگر اشــرافی‌گری در جامعه‌ای رواج پیدا کند کمکم ارزش‌ها 
به ضدارزش و ضدارزش‌ها به ارزش تبدیل می‌شوند و ارزش تلقی 
شدنِ مادیات و کم‌ارزش تلقی شدنِ معنویات و شخصیت انسانها در 
جامعه جا می‌افتد.  امام خمینی در این مورد هشدار داده و می‌فرماید:  
»ارزش‌ها در دنيا به حسب مكتب‌ها و به حسب ديدها مختلف است. 
با مطالعه مكتب‌هايى كه در دنياست و مسل‌كهايى كه در دنياست، 
م‏ىتوانيم بفهميم كه ارزش‌ها در مكتب‌ها اختلاف دارد و در ايده‏ها 
هم اختلاف دارد. شما اگر قطع نظر كنيد از مكتب‌هاى توحيدى و 

و تازى و امثال اينها باشــد، آن مبدأ ارزش، ارزشش از اين شخص 
بيشتر است. اگر اسب مبدأ ارزش يك انسان شد، آن اسب ارزشش 
از انسان بيشتر است؛ براى اينكه او ارزش به انسان داده. اگر فرش 
و قالى و تجملات و بزك كردن و مو چطور كردن و مد را از اطراف 
آوردن، اين ارزش يك انسان را زياد م‏ىكند، آنها ارزششان بيشتر از 

اين است؛ براى اينكه آنها مبدأ ارزش هستند.
انســان خودش ارزش ندارد، ارزشش به گاودارى است، گاوها 
ارزششان بيشتر از خود انسان است؛ ارزششان به پارك دارى است؛ 
ارزششان به فرش دارى است؛ ارزششان به امثال اين مسائل است 
وروى موازين عقلى، اگر مبدأ اثر يك جايى باشــد و به واسطه آن 
مبدأ اثر، اين آدم يا اين شىء ارزش پيدا كند، آن مبدأ اثر ارزشش 
بيشــتر است. نقل م‏ىشود كه يك عارف مسلىك وارد شده بود به 
منزل يك امير، يك سلطان يا يك امير و ديده بود كه مجلس ]به‏[ 

همه چيز مزين است، همه چيز هست. 
در اين بين، آب دهان م‏ىخواست بيندازد. نگاه كرد به اطراف 
و آب دهانش را توى صورت آن امير انداخت. امير اعتراض كرد كه 
براى چه؟ گفت: من هرچه نگاه كردم، كثيف‌تر از صورت تو در اينجا 
نيافتم. شــما اگر آن ورق را ببينيد، انسان اگر آن صفحه دوم عالم 
را ببيند و در آنجا ببيند كه اينهايى كه ارزششان را به اين مسائل 
م‏ىدانند، آن وقت م‏ىبينيد كه در آنجا، صورت آنها آن‌قدر مشــوه 
]اســت‏[ و صورت انسانى هم نيست، يك صورت ديگرى است، تا 
ببينى سگباز است و همه دلش را به سگ داده است، صورت سگ 

است.« )صحيفه امام، ج‏17، صص: 183 تا 185(
ضررِ مضاعفِ اشرافی‌گریِ مسئولان

اصلِ تجمّل همراه با اســراف و همراه با زياده‌روى بد است اما 
این امر در مورد مسئولان، ضرر و زشتی و خسارت بیشتری دارد. 

 یکی از آثار قرض گرفتن این اســت که گاهی انســان را به دروغگویی 
میک‌شاند؛ چرا که معمولا در پرداخت وام یا اقساطش مشکلاتی عمداً یا 
سهواً پیش می‌آید و انســان‌ها برای راضی کردن طلبکار گاهی دروغ هم 
می‌گویند و چه بســا زیاد شدن وام‌ها باعث می‌شود انسان خوش‌حساب 
کمک‌م بد‌حساب شود. حضرت عل‌ى)ع(فرمودند: بدهکارى زیاد، راستگو را 

دروغگو مک‏ىند و خوش قول را بدقول.

شبهه: آیا قرض گرفتن آداب و شرایطی دارد یا می‌توان 
در همه شرایط قرض گرفت؟ دیدگاه دین در مورد قرض 

گرفتن چیست؟
پاسخ: قرض‌الحسنه یکــی از توصیه‌های زیبای اسلام است 
که درصدد است بین مردم رواج پیدا کند و برای آن آثار و جایگاه 
بلندی ترسیم کرده است؛ اما سؤالی که در این‌جا مطرح است آیا 
توصیه‌های اسلام برای رواج دادن سنت قرض‌الحسنه در جامعه 
به این معنی است که اسلام هم به قرض دادن توصیه میک‌ند و 
هم به قرض گرفتن؟ در این‌باره برای روشن شدن موضوع نکاتی 

بیان می‌شود: 
الف( کراهت قرض گرفتن 

اگرچه اسلام توصیه‌های بسیاری به قرض دادن و مهلت دادن 
به انسان مقروض و مدارا کردن با او موقع طلب بدهی میک‌ند اما به 
عموم مسلمانان توصیه به قرض گرفتن نمی‌نماید و قرض گرفتن 
را از مکروهات می‌شمارد و برای قرض گرفتن آثار و نتایج مضر و 
منفی زیادی می‌شمارد. در مجموع در فرهنگ قرآن و اهل بیت 
ســفارش به قرض دادن به نیازمندان فراوان می‌شود اما از قرض 

گرفتن پرهیز داده می‌شود.

 4. قرض؛ همسایه کفر:
 آن‌قدر فشــارها و ناراحتی و آثار قرض شــوم و بد است که 
اهل بیت هشدار داده‌اند که سختی و فشارهای قرض و بدهکاری 
ممکن اســت انسان را به سر حد کفر برساند و ایمان انسان را از 
بین ببرد. چنانک‌ه ابو سعید خدرى نقل میک‌ند: سمعتُ رسولَ 
، أیعُدَلُ  ینِ، قیلَ: یا رســولَ الَلّ الَلّ یقولُ: أعوذُ باِلَلّ مِنَ الکُفرِ والدَّ
ینُ بالکُفرِ؟! فقالَ: نعََم؛ شنیدم که رسول خدا )ص( م‏ىفرماید:  الدَّ
از کفر و وام، به خدا پناه م‏ىبرم. عرض شد: اى رسول خدا! آیا وام 

با کفر برابرى مک‏ىند؟ فرمود: آرى.)5(
 5. دروغگو کردن انسان:

 یکی از آثار قرض گرفتن این اســت که گاهی انســان را به 
دروغگویی میک‌شاند؛ چرا که معمولا در پرداخت وام یا اقساطش 
مشکلاتی عمداً یا سهواً پیش می‌آید و انسان‌ها برای راضی کردن 
طلبکار گاهی دروغ هم می‌گویند و چه بسا زیاد شدن وام‌ها باعث 

می‌شود انسان خوش‌حساب کمک‌م بد‌حساب شود. 
ینِ تصَُیِّرُ  همان‌طور که حضرت عل‌ى)ع(فرمودند: کَثــرَهُ الدَّ
الصادِقَ کاذِباً والمُنجِزَ مُخْلفِا؛ً بدهکارى زیاد، راســتگو را دروغگو 

مک‏ىند و خوش قول را بدقول.)6(
 6. کوتاهک‌ننده عمر:

 طبیعتاً اندوه قرض و فشــارهای آن و ذلت و خواری که در 
پی دارد و... ســامتی انسان را به خطر می‌اندازد و عمر انسان را 

ینَ، فإنّ  فوا الدَّ کوتاه میک‌ند. از این رو امام صادق‌)ع(فرمودند: خَفِّ
ینِ زیادَهَ العُمُرِ؛ کمتر وام بگیرید که کم قرض داشتن،  هِ الدَّ فی خِفَّ

عمر را زیاد مک‏ىند.)7( 
ج( جواز گرفتن قرض‌های ضروری 

با وجودی که در فرهنگ دینی از گرفتن قرض خیلی نهی شده 
و آن را مکروه دانسته‌اند و برای آن آثار مخرب زیادی شمرده‌اند 
اما با این حال وام گرفتن را حرام اعلان نکرده‌اند بلکه در مواقعی 
که ضــرورت پیش می‌آید و برای اموری که واقعاً لازم و ضروری 
است گرفتن وام را جایز شمرده‌اند و حتی در برخی روایات توصیه 

هم کرده‌اند. 
زقَ مِن حِلِّهِ  چنانک‌ه امام کاظم‌)ع( فرمودند: مَن طَلبََ هذا الرِّ
لیَِعودَ بهِ عَل‏ى نفسِهِ وعِیالهِِ کانَ کالمُجاهِدِ فی سبیلِ الَلّ عزّ وجلّ، 
فإن غَلبََ علیَهِ فَلیَْستَدِنْ عَلىَ الَلّ وعَل‏ى رسولهِِ ما یقَوتُ بهِ عِیالهَُ؛ 
هرکه براى تأمین خود و خانواده‏‌اش در پى کسب این روزى از راه 

‌حلال برآید مانند مجاهد در راه خداست.
 اما اگر نتوانست به دست آورد، به امید و ضمانت خدا و رسول 

او به اندازه غذای خانواده‌‏اش وام بگیرد.)8( 
البتــه در معنا و مصداق امور ضروری بایــد دقت کرد، زیرا 
بسیاری از امور زائد هستند که جزء تشریفات و تجملات می‌باشند 
که اگر نباشند هم زندگی انسان با مشکل جدی و اساسی مواجه 
نمی‌شود اما بر اثر تبلیغات رسانه‌ها و القائات جامعه جزء ضروریات 
تلقی شده‌اند که قرض گرفتن برای این‌گونه امور صحیح نمی‌باشد 
مانند قرض گرفتن برای بروز کردن و تعویض لوازم منزل یا خرید 

لوازم لوکس یا غیره.
د( کمک‌های خدا به ادای قرض‌های ضروری

 قرض گرفتن در اموری که واقعا ضروری هستند مانند تأمین 
نیازهای اولیه و اساســی زندگی نه تنها نهی نشده بلکه سفارش 

هم شده است. 
چنانک‌ــه اهل بیت‌)ع( که الگــوی ما در همه زمینه‌ها 
هســتند گاهی در زندگی خود از دیگران در مواقع ضروری 
قرض می‌گرفتند.)9( علاوه ‌بر آن، ایشــان بشارت داده‌اند که 

در ادای این‌گونه قرض‌ها خداوند متعال به وام گیرنده کمک 
خواهد کرد. 

ائنِِ حَتَّى یقَْضِیَ  چنانک‌ه رســول خدا فرمودند: إنَِّ الََلّ مَعَ الَدَّ
؛ همانا خداوند همراه بدهکار  دَینَْهُ مَا لمَْ یکَُنْ دَینُْهُ فیِ أمَْرٍ یکَْرَهُهُ الََلّ
است تا بده‌ىاش را بپردازد مشروط برآنکه بدهی‌اش در کارى نباشد 

که خداوند نمى پسندد.)10(
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سید حبیب حسینی رنانی

ینُْ رَایهَُ الََلّ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ الَرْْضِ  و در روایت دیگری فرمودند: الَدَّ
فَإذَِا أرََادَ أنَْ یذُِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فیِ عُنُقِهِ؛ بدهکارى، قلّاده‌اى است که 
خداوند در روى زمین دارد و هرگاه بخواهد بنده‌اى را ذلیل کند 

آن را بر گردنش م‌ىاندازد.)2(
 2. بردگی ذلت:

قرض گرفتن آن‌قدر برای انســان‌های شریف و با عزت نفس 
سخت اســت که تا سر حد بنده و عبد شدن پیش خواهد رفت 
یعنی انســان شریف با گرفتن وام مانند یک عبد و غلام در برابر 

گرفتن قرض  نکوهش 

ب( آثار قرض گرفتن
 در روایات اهل بیت‌)ع( برای قرض گرفتن آثارمنفی متعددی 

شمرده شده است که عبارتند از:
 1. ذلت و خواری:

 یکی از آثار قرض گرفتن خفت و خواری است که برای انسان 
به دنبال دارد، چونکه برای گرفتن وام باید به دیگران برای پرداخت 
آن یا ضمانت وام یا... رو بزند و چه بسا از تعدادی نه بشنود تا اینکه 

یک نفر راضی شود. 
بعد هم تا وقتی کــه قرض خود را نپرداخته هر وقت با آنها 
رو‌به‌رو می‌شود معمولاً باید خجالت بکشد و احساس دین کند. از 
ینَ،  این رو پیا مبر خدا )صلى الله علیه و آله ( فرمودند: إیاّکم والدَّ
فإنـّـه هَمٌّ باِللیلِ وذُلٌّ بالنهار؛ِ از وام گرفتن بپرهیزید، که آن غصّه 

شب و خوارىِ روز است.)1( 
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اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی 
آفت بزرگ مردم و مسئولان

كه اسلام با دنيا مخالف است؛ يعنى دنيا را آباد نكنيم!نه، آن دنيايى 
كه گفته م‌ىشود، دنياى شخصى است؛ يعنى خود شما دنبال تيّكف 
زندگى دنيايى نباشيد و زندگى را ساده بگذرانيد. معنايش اين است. 
اميرالمؤمنين‌)ع(، شخصاً زاهدانه‌ترين زندگي‌ها را داشت؛ اما در عين 
حال، مرتب هم كار م‌ىكرد، مزرعه را آباد و چاه آب، جارى م‌ىكرد، 
جهاد م‌ىكرد و كشــور را اداره م‌ىكرد، حكومت به آن عظمت را 

رياست م‌ىكرد، سياستگذارى و سياستمدارى م‌ىكرد.
غرض و مراد ما، دل سپردن به دنياست كه البته مقدار زيادى 
از مشــكلات ما ناشى از اين مسئله اســت! منِ مسئول دولتى و 
حكومتى، يا من روحانى، بايد مواظب باشم- بخصوص ما دو صنف، 
خصوصيتى داريم- يك وقت گفتند: »واى به حال آن كســان‌ىكه 
هر دو هستند؛ هم مسئول حكومتى، هم روحانى- اينها مشكلشان 
بيشتر و تكليفشان سنگين‌تر است! توقع مردم، بجا و بحق از آنها 
بيشتر است؛ خداى متعال هم آنها را بيشتر مورد سؤال قرار خواهد 
داد، چون اثر عملشان هم بيشتر است.ما بايد بيشتر مواظب باشيم، 
ديگران هم بايد مواظب باشند، شما هم كه دانشجوييد، يا استاديد، 
بايد مواظب باشيد، شما هم كه رئيسيد، بايد مواظب باشيد؛ همه 
بايد مواظب باشند كه به دام تكلّفات و تعيّنات زندگى نيفتند و در 
اشــرافي‌گرى و اينها غرق نشوند. زينت دنيا را به قدرى كه خداى 
متعال قرار داده و مباح است، براى همه كس بخواهند. البته »المال 
و البنون زينة الحيوة الدنيا«، هيچ ايرادى ندارد. نه مال ايراد دارد، 
نه فرزندان ايراد دارد، نه مقام و اينها؛ لكين غرق شــدن در اينها، 
عمده كردن و هدف قراردادن اينها و خود را در تيّكفات و تعيّنات 
زندگى، منحصر كردن اســت كه آسيب م‌ىزند.« )بیانات در دیدار 
شرکتک‌نندگان در همایش آسیب‌‌شناسی انقلاب‌‌، ۱۳۷۷/12/۱۵(
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود رهبر انقلاب در پی دنیا بودن 
و آباد کردن دنیا را مذمت نمیک‌ند بلکه غرق شــدن در مادیات را 

رد و نکوهش می‌نماید.
دلبستگی به دنیا و مادیات، نقطه مقابل ساده‌زیستی

دلبســتگی به دنیا و مادیات از جمله مقوله‌هایی اســت که با 
ساده‌زیستی منافات دارد. گاهی ممکن است کسی فقیر هم باشد و 
دارایی‌های اندکی داشته باشد اما دلبستگی زیادی به مادیات داشته، 
شــیفته پول و مال و منال بوده و برای دســتیابی به آن هر کاری 
بکند که این نوع نگرش مذموم است و با ساده‌زیستی منافات دارد.
در مقابل، اشخاصی هستند که زندگی و امکاناتشان در سطح 
معقول و متناسب با معیشتشان است و حتی تمکّن مالی هم دارند 
اما دلبستگی به آن ندارند به‌عنوان مثال در دوران دفاع مقدّس بسیار 
مشاهده کردیم که هموطنانمان زندگی و جاذبه‌های مادی را رها 

قرض گیرنده و هرکسی که مطلع می‌شود احساس کوچک شدن 
قَّینِ،  ینُ أحَدُ الرِّ میک‌ند. چنانک‌ه به فرموده حضرت عل‌ى)ع(: الدَّ

وام گرفتن‌، یکى از بردگ‌‏ىهاست.)3(
 3. افزایش‌دهنده غم و اندوه:

یکی دیگر از آثار قرض، اندوهی است که شبانه‌روز به دنبال 
دارد. نگرانی از فراهم شدن اسباب پرداخت وام و اقساطش، 
ناراحتی از رو‌به‌رو نشدن با قرض دهنده و خجالت کشیدن از 
او، نگرانی از مطالبه نکردن طلبکار و... همیشه با انسان همراه 
است و فشارهای روحی و روانی به همراه دارد تا اینکه بتواند 

وام خود را تسویه کند. 
رسول خدا فرمودند: لاَ تزََالُ نفَْسُ الَمُْؤْمِنِ مُعَلَّقَهً مَا کَانَ 
ینُْ؛ تا مادامى که مؤمن قرض دارد نفســش گرفتار  عَلیَْهِ الَدَّ

و ناراحت است.)4(

الهى و به مكتب‌هاى مادى و به ايده‏هايى كه دنبال ماديات هستند 
مراجعــه كنيد و مطالعه در آن بكنيد، م‏ىبينيد كه اين دو مكتب 
متقابل با هم و مختلف هم هســتند. مكتــب الهيين و موحدين 
ارزش‌هايش يك چيزهايى اســت، يك عناوين است و مكتب‌هاى 
ماديگرى، چه ماديگرى كمونيستى و چه ماديگرى سرمايه دارى 
و بالاخره، تمام مكتب‌هايى كه ماوراى مكتب الهى است، ارزش‌ها 

با هم فرق دارد.

راهى باشــد.  وقتى در قشر توده‏هاى مردم نگاه م‏ىكردى، در بين 
زن و مرد ]در[ هر دو طايفه، ارزش به لباس بود و به طرز پوشيدن 
لبــاس و دوختن لباس و آرايش. هر كه بهتر لباس م‏ىپوشــيد و 
ش‌كيتر بود در لباس، ارزشش پيش مردم بيشتر بود و هر زنى كه 
آرايشش به طرز اروپايى بود و لباسش از آنجا الهام م‏ىگرفت، اين 
پيش زنها هم ارزشش زيادتر بود، البته پيش اكثر. ارزش‌ها همه به 
امور مادى بود. وقتى بنا باشد كه ارزش انسان به اسب و الاغ و سگ 


